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محمدرضاسنگري

پاي درس 
شمع!

ــن تولد شمع، اين آشناي صميمي سفرة تولد  اين بار اگر جش
و عروسي را ديدي، اين نوشته را به ياد بياور.

راستش من نمي دانم چند هزاره است كه شمع ميهمان شب 
و روز انسان هاست.

ــانها، ساكت و بي ادعا  ــته،  در خلوت شبانة انس روزگاران گذش
ــعري بگويد، نويسنده اي  ــاعري ش ــتاد تا در پرتوش، ش مي ايس
حاصل تفكر و تأمل خويش را بنگارد؛ زني لباس را وصله بزند و 

عاشقي اشك ريزان، به اشك ريزي او اقتدا كند.
امروز هم شمع ميهمان انسان است، دست كم در سه موقعيت: 

تولد،  ازدواج و مرگ!
چه موقعيت هاي عجيب و متفاوتي!

شمع را با چه ويژگي هايي مي شناسيد؟ شايد اين بار كه دقيق تر 
ــيد،  چيزهاي تازه تر و شيرين تري از  و عميق تر نگران شمع باش

شمع بياموزيد.
من اين نكته ها را از شمع آموخته ام:

ايستادن و با تاريكي درافتادن!
ــمع مبارز بزرگي است كه با همة توان، روياروي تاريكي  هر ش
ــتد و به قيمت قطره قطره ذوب شدن، تاريكى را مي راند  مي ايس

و مي شكند.
از شمع، بياموزيم و تاريكي را تاب نياوريم؛ هرقدر بتوانيم. هرگز 
نگوييم مگر شمع چه قدر تاريك كش است. باشد، همان كم هم 
ــت. اين جملة حكيمانه را حتماً  شما هم شنيده ايد كه:  خوب اس

«به جاي اين كه تاريكي را لعنت كنيد،  شمعي بيفروزيد!»
فراموش نكنيد،  همة تاريكيها،  تاريكيهاي بيروني نيستند. در 
ما تاريكي هاي فراوان هست؛ تاريكي جهل،  تاريكي كينه، تاريكي 

گناه و ... و براي زدودن اين تاريكي ها شمعي بايد افروخت.
رسـم شـمع، خود سـوختن خاموشـانه! و روشنگري 

سخاوتمندانه است.
شما چه قدر سفرة دانسته هايتان را سخاوتمندانه براي ديگران 
مي گشاييد؟ شما براي زدودن «تاريكي» چه قدر صبورانه هم چون 

شمع قد افراشته ايد؟

ــمع» زندگي انسان ها معرفي مي كند! «انا  خدا، پيامبر را «ش
ــراً و نذيراً و داعياً الي االله باذِنه و سراجاً  ــاهداً و مبش ارسلناك ش

منيراً.»
«سراج» همان چراغ است و «سراج منير»، چراغ روشني بخش 
است. چنين چراغي خود را مصرف ديگران مي كند و در ديگران 

خود را تكثير مي كند و تداوم مي بخشد.
ــكوت، روشني  ــوزد. در س ــانه» مي س ــمع «خاموش گفتيم ش
ــرو صدا، مي ايستد و مي سوزد  مي دهد. بي هيچ ادعا و تبليغ و س

و مي افروزد.
شـمع مي گريد تا ديگران بخندند، مي ميرد تا حيات و 

زندگي پا بگيرد
ــيرين شمع است.  ــوختن بي آن كه «آخ» بگويي، شيوة ش س
ــد. در همان  ــمي بيابن ــك ريختن براي آن كه ديگران تبس اش
مجلس تولد، شما مي خنديد و شمع مي گريد.«قيمت» شمع در 
همين ويژگي است. به بهاي تبسمي، گريستن،  به قيمت شادي 

ديگران،  سوختن!
ــته، خودت چند ويژگي ديگر شمع را  حالا در امتداد اين نوش
ــف كن. مطمئنم با درنگي كوتاه،  نكته هاي بسياري خواهي  كش

يافت.
ــؤال مهمي نيز دارم.  ــب را تمام كنم، س ــل از اين كه مطل قب
ــن تولد، شمعهاي روشن را فوت مي كنيم و خاموش  چرا در جش
ــالهاي زندگي مان براي  ــه تعداد س ــت ب مي كنيم. آيا بهتر نيس

ديگران شمع روشن كنيم؟ اين طوري بهتر نيست؟
اگر كسي هر سال زندگي ديگران را ميهمان شمعها و روشنيها 

كند، واقعاً جاي تبريك دارد.
تصميم با شماست. سال روز تولد شما چه روزي است؟ اين را 

از شمعهاي روشن كه به ديگران هديه مي كنند، بپرسيد.




